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از دوخت لباس عروس واقعا لذت می برم

«بـا تـلاش شـبانه روزی بـه نتیجـه رسـیدم. چهار،پنـج سـالی فقـط یـاد گرفتم 

و دو سـالی می شـود کـه هرچـه یـاد گرفتـه ام، آمـوزش می دهم. خساسـت هم 

نمی کنـم، هرچـه را کـه می دانـم و بلـد هسـتم بـه بچه ها یـاد می دهـم. در این 

مـدت مـداوم کار کـردم و نگذاشـتم بیـن کار فاصلـه ای بیفتـد. دوخـت ودوز را 

دوسـت داشـتم و از آن لـذت می بـردم، ولـی وقتـی وارد کار عروس شـدم دیدم 

کـه خیاطـی یعنـی ایـن! از دوخـت لبـاس عـروس واقعا لـذت می بـری و کلی 

روحیـه می گیری. ترکیبی از هنر دسـت و ذهن و خلاقیت اسـت که روی پارچه 

پیـاده می شـود تـا روی تن عروس بنشـیند و شـبی خـاص را برای او رقـم بزند با 

کلـی خاطـره. خواهـرم بود کـه من را در این مسـیر هـل داد و دخرم هـم کمکم 

کـرد کـه یـک صفحـه مجـازی راه انداختـم. چـون مـن را نانـا صـدا می زد اسـم 

پیـج را نانادوخـت گذاشـت. روش دوخت لبـاس عروس های من مولاژ اسـت. 

در ایـن روش لبـاس روی مانکـن دوختـه می شـود، ایـن مانکـن دقیقـا سـایز 

سـفارش دهنده، تنظیم می شـود. لباس های دیگر  را به روش سـیلور که همان 

الگوسـازی اسـت می دوزیم. اینکه می گویـم می دوزیم به این دلیل اسـت که 

مریـم و مبینـا هـم کنار مـن هسـتند و در دوخت هـا کمکـم می کننـد. این طور 

هـم نیسـت کـه سـفارش زیـاد قبـول کنـم. شـاید در سـال چهار یـا پنـج لباس 

عـروس بیشـر قبـول نکنم. مشـری هایم هـم همه آشـنا هسـتند یا باواسـطه 

معرفـی می شـوند، هـر مشـری را قبـول نمی کنـم از طرفـی بایـد خـودم او و 

سـلیقه اش را بشناسـم و از طرفـی او هـم بایـد من و کارم را بشناسـد. یـک نکته 

دیگـر هـم هسـت مـن چـون همچنـان احسـاس می کنـم کـه خانـواده بـه من 

نیـاز دارد، در خانـه کار می کنـم و خـب منطقـی اسـت کـه غریبه هـا را خانـه راه 

ندهـم. مشـری هایم حتـما بایـد با واسـطه بـه مـن معرفی شـوند. البتـه این را 

هـم بگویـم کـه یک بار مشـری غریبه قبـول کردم و حسـابی اذیت شـدم. روی 

مـدل دامـن به نتیجـه نمی رسـید و چندبـار مجبور شـدیم پارچـه را بـاز کنیم و 

در لبـاس عـروس ایـن کار بـه پارچـه زیـاد آسـیب می زنـد. پارچه ای کـه قیمت 

بالایـی دارد و کمیاب اسـت. اتفاقا یکی از سـختی های کار ما هم 

همین اسـت کـه باید پارچـه را که گاهی کم اسـت، آن قدر 

بالا و پایین کنیم که به کار برسد و از طرفی هم چون 

پارچه سـفید اسـت تمیـز نگه داشـن آن واقعا 

سـخت است. با لباسـی تمیز، دست هایی 

تمیز و وسایلی تمیز باید سراغ آن برویم 

کـه یک وقـت لکی برنـدارد.»

مثل یک نقاش

«دوخـت لبـاس عـروس ذهنیـت می خواهـد و بایـد تصـورات خوبی داشـته باشـی و 

زیـاد مدل دیـده باشـی. به  ویـژه الان که تنـوع مدل ها زیـاد اسـت. در روش مولاژ که 

لبـاس روی مانکـن تنظیـم و طراحـی می شـود بایـد مثـل یک نقـاش ذهن و دسـتت 

هـردو، هم زمـان درگیـر بـا کار باشـد. ذهنـی بـاز و خـلاق می خواهـد کـه در حیـن 

دوخـت ودوز همیـن کارهـا کلـی خاطـره بـرای آدم خلـق می  کند. مـن که بـا تک تک 

لبـاس عروس هایـم کلـی خاطـره دارم. از اول تـا آخـرش بایـد کلـی خلاقیـت بـه خرج 

دهـی تـا لباسـی خـاص برای یک شـب خـاص برای یـک نفر بـدوزی. بـه نظـرم دیگر 

لباس هـا یـک جـور روال هسـتند ولـی لبـاس عـروس خیلـی خـاص و یک بـار اسـت 

کـه بایـد کلـی خلاقیـت به خـرج بدهی تا خـاص شـود. الان چـون تنوع مدل هـا زیاد 

اسـت، خیلی هـا با مـدل می آینـد، ولی مـا در طراحی مـدل به آن هـا پیشـنهادهایی 

می دهیـم تـا هرچـه بیشـر آن لبـاس بـه انـدام آن هـا بیایـد. البتـه ایـن را هـم بگویم 

کـه خیلی هـا مـدل ژورنالـی می خواهنـد، ولـی پارچـه آن پارچه مـدل نیسـت و خب 

درآوردن بـا پارچـه ای دیگـر کـه نزدیـک به همان مدل باشـد، مشـکل اسـت.»

لباس را به آرایشگاه رساندیم

«گاهـی خواهـرم می گویـد ببخشـید کـه آرامـش زندگـی ات را برهم 

زدم، ولـی مـن از کاری که شروع کـردم لذت می برم. پیـش از آن من یک 

زن خانـه دار بـودم که مسـئولیتم دخرهایم بودند و مـدام طبیعت گردی 

می کـردم، ولـی الان تقریبـا اسـیر کار شـده ام و کمر بیـرون می زنـم. به  ویژه 

وقت هایـی کـه لباس هـای فـوری قبـول می کنـم. پیـش آمـده کـه دو شـبانه روز 

نخوابیـدم تـا لباسـی را برسـانم، ولی وقتـی لبـاس را تن عـروس می بینم خسـتگی از 

تنـم مـی رود. یک دفعه کـه آن قدر کار عجله ای شـد که مـا از اینجا لباس را به آرایشـگاه 

رسـاندیم تـا عـروس بپوشـد. در هزینه هـا سـعی می کنـم تـا جایـی کـه می توانـم بـا 

عروس ها راه بیایم، ولی هزینه دوخت لباس عروس حداقل از ۸ میلیون تومان اسـت. 

ایـن هزینه با حسـاب مریـال داخلی کار اسـت که خودم آن هـا را تهیـه می کنم. برای 

اینکـه هزینه هـا به حداقل برسـد من همیشـه بـه عروس هایم اندازه هـای دقیق برای 

خریـد پارچـه را  می دهـم که هزینه شـان خیلی بـالا نرود، ولی شـما مدنظـر بگیرید که 

حداقـل بـه اندازه هزینه دوخـت، هزینه پارچه هم بایـد بدهند. باوجود ایـن هزینه باز 

هـم دوخـت لبـاس از خریـد لبـاس به صرفه تر اسـت، چـون قیمت های مزونـی خیلی 

بالاسـت. بـا تمـام ایـن هزینه ها مـن برایـم رضایـت عروس هایـم و خوش حالـی آن ها 

مهـم اسـت و چـون هرکدام بـا واسـطه معرفی می شـوند به هرحـال یک آشـنایی با هم 

داریـم که باعث می شـود قلبا آرزوی خوشـبختی آن ها را داشـته باشـم.»

»گاهی خواهرم 
می گوید ببخشید 

که آرامش زندگی ات 
را برهم زدم، ولی 

من از کاری که 
شروع کردم لذت 
می برم. پیش از آن 
من یک زن خانه دار 
ببودم که مسئولیتم 
دخترهایم ببودند و 
مدام طبیعت گردی 
می کردم، ولی الان 

تقریبا اسیبر کار 
شده ام«

اگر گیر کردید با من

مبینـا از شـاگردان خانـم رشـیدی بـود کـه الان دیگـر در دوخـت 

لباس ها همکاری می کند و همراه است. او که در دانشگاه تربیت بدنی 

خوانـده، ولـی علاقه بـه دوخت لبـاس عروس او را سـمت خیاطی کشـانده 

اسـت، می گویـد: مریم جـون خیلی خـوب همـه چیـز را آمـوزش می دهـد، بـا 

عشـق توضیـح می دهـد و حتـی اگـر بارها هـم سـؤال کنی و تکـرار کند خسـته 

نمی شـود و خم به ابـرو نمی آورد. من به پشـتوانه او کار را شروع کـردم. می گفت 

تـو شروع کـن مـن کنارت هسـتم، اگر مشـکلی داشـتی کمـک می کنم. عاشـق 

کمـک کـردن و همیشـه در دسـترس اسـت. دوسـت دارد چیزی را کـه خودش 

بلـد اسـت بـه بقیه هـم یاد دهـد. به مـا همیشـه می گوید شـا سـفارش ها را 

قبـول کنیـد اگـر گیـر کردید چـه حضـوری و چـه غیرحضوری من هسـتم 

و کمـک می کنـم. البتـه یـک اخـلاق ویـژه دیگـر هـم دارنـد کـه برای 

آموزش هـا هزینـه ای دریافـت نمی کننـد و بیشـتر وقت هـا 

آموزش ها رایگان اسـت.


